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۵ مجموعه حاضر جند داستان تلخیص شده از بور بس باله وی؛ نو بسنده بنام» و 
چند تو بسنده دیگر شوروی است. 
این داستان‌ها گوشه‌هابی از قهرمانی های مردم شوروی را در میارزه علیه دیو 
خون آشام فاشبسم نشان میدهند. 


ما مردم شوروی 


اودختری۱۹ ساله بود. آرام و لاغر اندام. صورتش حالتی بچگانه 
داشت. جشمان درشت و روشنش با شادی و حیرت به جهان می نگر یست. 
لباسی ز یبا به تن داشت. دیدن جنین دختری آنهم اینجاء نزدیک جبهه, در 
میان نظامیانی که شنل های کهنه پوشیده بودند شگفت می نمود. 
شامگاه آرام ماه اوت بود. پای دیوار سفید خانه ای روستایی نشسته 
بودیم. دختره دهکده رای که ستاد در آن قرار داشت, بدفت ز بر نظر داشت. 
همه چیز برایش جالب بود. ناگاه به طرف من برگشت و گفت: 
شاید فکر کنید که جرا من به همه جیز با جنین علاقه ای نگاه 
می کنم ! نه شما نمی توانید اینرا بفهمید! اینرا کسی می تواند بفهمد که مدتها 
میان خودی‌ها نبوده. کسی که ناحار شده همه دلبستگی هایش را رها کند. 
اینرا کسی می تواند بفهمد که محبور شده باشد در دنیایی وحشی زندگی 
نگاهی به دختر انداختم. حالا دیگر صورتش بچگانه به نظر 
نمی رسید. چشمانش نگاهی سرد و مصمم داشت. 


من سرگذشت این دختر را می‌دانستم. دختری به این جوانی و 
ادابی, یکی از خطرنا کتر ین وظایف حنگی را انجام می‌داد. او مأمور 
لاعات بود. در شهرهایی که به تصرف فاشیست‌ها در می امدء می ماند. از 

د.نه‌های سری دشمن خبردار می‌شد و به ستاد ما گزارش میداد. اسم 
مستعارش ((بری بوزا» بود. او دختر یک دانشمند مشهور او کرائینی بود. در 
دوران بجگی موسیقی , آواز و زبان‌های خارجی را یاد گرفته بود و به راحتی 
به ز بان های اوکرائینی» روسی, فرانسوی و المانی صحبت می کرد. حنگ 
که شروع شد به تحصیلات دانشگاهیش خاتمه داد. و در دوره برستاری 
مشغول بکار شد تا بعد به جبهه برود. امااين دوره‌راهم نتوانست تمام کند ز پرا 
دشمن به شهر نزدیک می شد. خحط جبهه درحوالی شهر بود.می بایست از آنجا 
بروند. پدر و مادرش از او می خواستند که با آن‌ها برود. اما دختر نرفت. 
می‌ خواست میارزه کند. اما حگونه باید مبارزه کرد؟ یادش آمد که ز بان 
المانی را خوب می‌داند. به ميت حزبی بخش رفت. در کميتة حزبی همه 
س رگرم کار بودند. نظامیان می آمدند و می رفتند . تلفن ها زنگ ی زدند اما 
دختر از انجا حارج نشد. نزد منشی رفت و گفت می تواند به راحتی به ژ باد 
آلمانی صحبت کند و تقاضا دارد که به او یک مسئولیت حنگی محول کنند. 
منشی کميتة بخش اسناد او را بازرسی کرد و پرسید : 

شما زبان آلمانی را خوب بلدید؟ 

- درست, مثل ز بان او کرائینی خودم ! 

منشی بار دیگر به دختر و صورت بحگانه اش نگاه کرد و گفت: 

وظيفَهٌ شما ممکن است سخت و خطرنا ک باشد! 

- قبول می کنم ! 

منشی به کسی تلفن زد : 

‌ گوش می کنید؟ کسی را بیدا کرده ام که بدرد ما می خوره, .. 

بلهء ز بان آلمانی» خوب بلده. من پدر و مادرش را می شناسم. ادم‌های خوبی 


۶ 


هستند . او الان می اید پیش شما. . . 

منشی کميتة بخش گوشی تلفن را گذاشت. نگاه خود را به حشمان 
دختر ک دوخت و گفت: 

بسیار خوب, شما با رفیق ما که در شهر می ماند کار خواهید کرد. 
شاید نمی دانید حی در انتظارمان است! هر آن ممکن است فاشیست ها 
فهمند شما کی هستید و در ان صورت کشته می‌شوید. 

- می دانم. قبول می کنم. 

و بدین ترتیب دختر درشهرء که سرانجام به اشغال آلمانی ها در آمد 
م ند , او به آلمانی ها گفت که فرزند حانواده تر ونمندی است و تخواسته است 
خانة خود را ترک کند و به جایی نامعلوم در شرق برود. یک ژنرال آلمانی در 
خانة بز رگ پروفسور اقامت کرد. او از دختر حوان صاحب خانه خوشش آمد. 
آنها شب‌ها پیانو می نواختند. اشعار گوته را به ز بان آلمانی می خواندند. 
رال دختر را با دیگر افسران ستاد اشنا کرد. حالا دختر از هرحه در ستاد 
المانی ها می گذشت با خبر می شد. اما هیحکس نمی دانست این دختر ز یبا 
با آن لباس های فوق العاده قشنگ خود هر هفته به کجا می رود. دختر جتر 
کوحک وز یبای افتابی» و کیف و کتاب «ماين کامف» را که ژنرال به او 
هدی» کرده بود با خود می برد. قدم زنان به حومهٌ شهر می رفت ؛ وارد خانة یک 
کفاش می شد؛ کفش‌ها را از کیف بیرون می آورد و از کقاش می خواست 
آنها را تعمیر کند. وقتی دوتایی تنها می ماندند» هم جیزهایی را که در ستاد 
دیده و شنیده بود برای کفاش بازگومی کرد. دختر فقط اینجاء پیش کفاش» 
که او مأمور اطلاعاتی بود»می توانست بگو ید که زندگی در میان فاشیست ها 
چقدر برایش دشوار و نفرت انگیز است. و اینجا بود که می‌شد حرف‌های 
ساده و محبت‌آمیز شنید. دختر سپس دوباره با چتر کوچکش به شهر 


۱ -- («نبرد من 4)-نوشته هیتلر 





می‌رفت. در شهر با شادی یک ترانة کوتاه آلمانی می خواند. اهالی شهر با 
نفرت و تحقیر به او نگاه می کردند. اما دختر خاموش می ماند. او نمی توانست 
به همه مردم بگوید که کیست, جرا اینجا است و برای جه مبارزه می کند. از 
این رو کارش فوق العاده دشوار بود. 
اما او اعصابی قوی داشت و نقش خود را خوب بازی می کرد و 
کارش ثمرات بسیار می رساند. تا اينکه یک روز حادثه نا گواری پیش آمد. 
رنرال آلمانی ار «بری یوزا» تقاصای ازدواج کرد. شب هنگام همست 
به اناق دختر رفت. دختر می خواست فرار کند اما نتوانست. ژنرال می گفت 
آلمانی ها دیگر در حوالی مسکو هستند و حکومت شوراها دیگر به پایان رسیده 
است و او می خواهد با دختر به آلمان برود. «بری بوزا» یش از این 
نتوانست خودداری کند. تپانجة زترال راقاییدو.. .اند کی بعدنعش ژترال آلمانی 
بزمین افتاده بود. 
فاشیست ها همه حا به دنبالش گشتند اما او را نیافتند. «بری بورا» 
ناپدید شده بود. او از جبهه عبور کرده بود. 
مدت کوتاهی گذشت. و اینجا» در خارکف که به اشغال آلمانی ها 
در آمده بود, دختری بنام «ارناو ینر» پیدا شده. او دختر ز یبایی بود و آلمانی. 
را بسیار خوب صحبت می کرد. «ارناو بنر»حکایت کرد که بدرش که ملیت 
آلمانی داشت, تا پیش از انقلاب بسیارمتمول بود.تااین که اورابخاطر داشتن 
تمایل به فاشیسم توقیف کردند. وقتی فرمانده المانی شهر خارکف این 
سرگذشت را شنید به «ارنا و بنر» پيشنهاد کرد مترجم آن‌ها بشود . 
و بدین ترتیب (بری بوزا »با ردیگردرستاد آلمانی ها مشغول به کار شد. 
فاشیست‌ها متوجه شدند که کسی نقشه‌های سری آنها را به روس‌ها 
می دهد. اما هیچکس یک لحظه هم به ارناو پنر شک نکرد. 
بری‌یوزا حالا دیگر در سری‌تر ین بازجویی هاء جایی که فاشیست‌ها 
مردم شوروی را شکنجه می کردند, حضور می‌یافت. او می بایست آخر ین 
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حرف های قبل از مر‌گشان را ترحمه کند و توهین ها و ناسزاها را بشنود. تنها 
عشق به میهن به دختر توان آنرا می بخشید که این کار انحام دهد. 

یروهای وروی به شا کف ازدی می شدند . 

اجر ین و سنگین تر ین آزمایش در انتظار بری پوز! بود. در این باره خود 

بری یوزرآ در این شامگاه ارام ماه آوت برایم حعایت کرد: 

حتما شما می دانید وقتی نیروهای ما به خا رکف نزدیک می شدند 
فاشیست‌ها حقدر می ترسیدند. آن‌ها می کوشیدند, هرجه می توانند با خود 
ببرند : تابلوهای نقاشی اشیاء موزه, مبل. حه حیرها که نمی گفتند! آنجا 
دیگر ستاد نبود بلکه به صورت بازار در آمده بود. به تخصوص افسائه های ز بادی 
در بار نیروی هوایی شوروی تعر یف می کردند. می گفتند از 
دالنی واستوک ۱ نوعی هواپیماهای جدید پرواز می کنند. هزاران ماشین ! شبها 
همه افسران به ز یرزمین‌ها پناه می بردند حتی من نیز از این همه نرس 
حیرت رده می سدم : 

حتاب سرگرد. آیا واقعاً همه‌شان کشته شده اند؟ آخر آنها مرا 
حه‌اهند کشت. 

و می دیدم س رگرد با اينکه می ترسید اما حواب می داد : 

ب چه می گویی دختر خانم, آلمان خیلی قوی است!!... 

و بمد می گفت من اين شانس نصیبم خواهد شد که با ماشین او 
بر وم. ۱ 

یکشب مرا به اتاق سرگرد احضار کردند. سرگرد مضطرب بود. از این 
گوشه اتاق به آن گوشه می رفت. بمن گقت که الان یک باز پرسی بسیار مهم 
در پیش است. در اتاق تدار کی غیرعادی در حر یال بوده روی میز شراب و 


میوه جیده بودید. پرسیدم . 
۱- یور دورن ری دورن دسبه ای در شور وی . 


٩ و‎ 


یرال دیگری آمده است ؟ 
سب او خیلی مهمتر» خیلی جالبتر! امروز خواهيم فهمید روس ها 
حی برایمال تدار ک دیده اند ! 
فهمیدم که آنها یک افسر روسی را به اسارت گرفته اند. چند لحظه 
المانی نردیک برانکار استادند اما سر کرد به انها دستور داد بر وند. من گوشة 
اتاق نشسته بودم و نمی دیدم جه کسی روی برانکار دراز کشیده است. سر گرد 
لبخند موذیانه‌ای زد و از من خواهش کرد برای «میهمان» ترجمه کنم و 
بگویم که سرگرد حودش خلبان است و از دیدن اين خلیان خوسشحال شده 
است, دیدم در آنجاء روی برانکار خلبان جوانی دراز کشیده که از ناحية سر 
۱ ری 
محروح صده نود , سر گرد گفت : 
۰ ۰ 1۰ عِ ۳۹ مم 
دختر خانم لطفا به او بگویید دشمن بی‌سلاح برای ما دیگر 
۰ , ۳ م7 1 ۰ میم 
دودسم تسوت نمی سود . یکو یذ که دز المان حلذ یله برای مردانگی احترام 
س ۰ ‌ 
قائلند, بکو یید که می خواهم با او شراب بنوشم. .. 
۳ ب و م7 چم 
وی من این ها را ترجمه کردم خلبان نکاهی بمن کرد. در نگاهش 
جنان تنفر و اتزجار و جدان تحقیری وجود داشت که کم مانده بود به گر یه 
خلبان پاسخ داد . 
۱ ج ۰ ناه گفت نا | 
برایش ترجمه کن و بکو که من هیچ جیز نخواهم گفت با او هم 
2 
بعد صورتش را بطرف دیوار بر گرداند. 
۳۳ , ۱ بر ۲ ۲ , 
سر گرد مدتی ز یادی حرف رد. من هم ترحمه می کردم. اما حلبان 
وم 
هماتطور رو به دیوار درار ‏ کشیده و خاموش بود. سرانجام سر کرد دستور داد 
خلبان را ببرند, 
.۰ ۰ مم ۰ 4 
ان شب با اینکه خیلی احساس خستکی می کردم ولی نمی توانستم 
۱۱ 


بخوایم . ره نظرم می آمد خلبان بمن نگاه می کند. بنظر می رسید صدای محکم 
و زنگدار او را می شنوم. صبح ی س ر گرد بدنبالم آمد. نوی ماشین به من گفت : 

- په ما دستور رسیده بهر قیمتی که شده بفهمیم روس‌ها چه 
مي کنند. برایمان معلوم شده است که این خلبان در بارةٌ هواپیماهای جدید 
چیزهایی می داند. ما مجبورش می کنیم حرف بزند. دختر خانم شما باید به 
زندان نزد او برو ید و با او صحبت کنید. هرجه دلتان حواست بگو بید. اما نه 
تو پش را در بیاور ید که روس ها در تدارک حه هستند. اگردر این کار موفی 
شویدء مدال در یافت می کنید. 

من نمی توانستم خودداری کنم. گفتگوی دونفره با حلبان حتماً مفید 
بود. می توانستم خلبان را از پیش آ گاه کنم. اما برایم سخت بود» پیش او 
بروم. شما که می دانید این خلباد روسي دربارهة من حگونه فکر می کرد ! 

برایم سخت ود., اما خودم را وادار به رفتن کردم. خلبان از دیرور 
لاغرتر شده بود. جشمهایش درشت تر بنظر می رسیدند. با نفرت و تحقیر به من 
نگاه کرد. 

برای اینکه گفتگورا شروع کنم, گفتم : 

- حالتان لور است ؟ برایتان د کتر آورده اند ؟ 

خلبان به من گفت : 

خودشان نتوانستند مرا وادار به حرف زد بکتند سگشان ر 
فرستاده اند . 

من سرخ شدم. 

- برای چی سرخ می شوی,ادم‌هایی مثل تو لازم نکرده سرخ شوند! 
فکر می کنی با آلمانی ها می روی و از جنگ ما فرار می کنی ؟ حسابتان را 
می رسیم ! در برلین پیدایتان می کنیم. 

شروع به خندیدن کرد. نتوانستم خودداری کنم خود را به سو یش 
اند احتم و بر یده بر یده گفتم : 
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آنها هیچ حیز نمی داننده آنها می خواهند در بارة هواییماهای نوع 
حدید از شما حرف بکشند. آنها می ترسند. بطور وحشتنا کی می ترسند. هیچ 
جیز به آنها نگویید. هیچ چیز. 

خلیان با تعحب گوش می کرد. بعد بمن لبخندی زد و شروع به فر یاد 
کشیدن کرد: 

برو بیرون سگ خود فروخته من هیچ چیز بتونمی گو یم! 

مدتی طولانی فر یاد کشید و بعد ارام پرسید . 

پس شما مأمور اطلاعاتی شور وی هستید؟ 

یله ! 

سب پگویید ببینم هرامی کشند؟ 

اگر چیزی نگو یید می کشند. 

- خوب پس زندگی من کوناه است. متأسفم ایکاش بیشتر زنده 
بودم. 

- نمی‌خواهید پیغامی برای میهن خود بفرستید؟ 

- من حالا دیگر به شما اعتماد می کنم. شما چشم هایی دار ید 
که... تقر یباً, اما من هیچ چیز به شما نمی گویم. اين طوری بهتر است. هم 
برای شماء هم برای من . شخداحافظ برای همیشه. .. 

او دو باره با صدای بلند ناسزا گفتن را ادامه داد تا آلمانی ها متوحه 
جیزی نشوند. کم مانده بود گر یه را سر دهم. چه انسانی اچه‌انساتی ! 

تمی توانستم ذره‌ای به او کمک کنم... به کر پدور دو یدم. س رگرد 
در کر پدور راه می رفت . گر به را سر دادم. 

سرگرد, وحشی و رنگ پریده گفت: 

- گریه نکنید دوشیزه خانم, شما مشغول انجام وظیفه هستید. هر 
وفت به درد ما نخورد او را می کشیم. 

یادم نیست جطور از زندان بیرون آمدم. 
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دختر سا کت شد. مدت درازی خاموش ماند. 

یلی برایم سخت است تعر یف کنم. اما دلم می خواهد همه 
جهان بدانند که مردم شوروی با آلمانی ها جگونه رفتار می کردند. اخر 
هیچکس, جز من از آخر ین ساعات زندگی این خلبان خبر ندارد. بعد از 
آنخر ین گفتگو یمان در زندان» انگار که تمام روزرا درمه راه می رفتم . اما باز 
هم موضوع وحشتنا کتری در پیش داشتم. شاید شما در بارةٌُ کار ما جیزهایی 
بدانید. من تازه کار نبودم. اما این برایم دشوارتر ین آزمایش ها بود. 

یک زنرال نیروی هوایی پیش ما آمد. او قهرمان فاشیست و محبوب 
گور ینگ بود. تصمیم گرفت شخصاً از خلبان بازحویی کند. ژنرال بلند قد و 
ز ببارو یی بود. او خود به زندان امد. نزدیک خلبان رفت و دستش را به سوی 
او دراز کرد. خلبان‌هشت به او کرد و پاسخی نداد . 

- این رفتار شما خوب نیست جوان. من ژنرالم. قهرمان دو جنگ 
هستم. شما درک نمی کنید شرافت سر بازی یعنی چه... 

این جمله را ترجمه کردم. 

خلبان با تحقیر گقت: 

حطور می توانید از شرافت سخن بگوئید. 

ترجمه کردم. ژرال پاسخی نداد و از نوپرسید: 

بب جرا اینقدر کله‌شق هستید؟ از د کترهای ما راضی نیستید؟ بمن 
بگو ید هل دستور مي دهم. هر چه احتیاج دار ید در اختیارتاد بگذارند. 
قهرمان, فهرمان است حتی اگر دشمن باشد. 

حلیان حسته پاسخ داد ؛ 

بپرسید چه می خواهد ؟ 

خلبان زعمی بود. حتماً عیلی درد می کشید. اما نمی خواست 
دشمنان متوجه اين موضوع بشوند. زنرال آلمانی دیگر داشت حوصله اش 
سرمی رفت . 
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س به او بگویید می تواند انتخاب کند: اطلاعات کمی در بارة 
هواییماهای حدید, بدهد و مطمیّن باشد که روس ها هیحوفت از این ضِ 
بوبی نخواهند برد و ارام م و راست تا بای ایان حنگ زندگی خواهد کرد یا این که 
تمرد , 

ترجمه کردم. خلبان شروع به خندیدن کرد. 

رترال ادامه داد و از حلبان برسید : 

مثل یک سرباز به من بگویید چرا روس‌ها وقتی عقب‌نشینی 
می کنند خانه‌های خود را می سوزانند. حرا آن‌ه! می میرند اما نقشه های سری 
خحود را اشکار نمی کنند. حتی وفتی دشمنانشاد پبروز می شوند. 

حلبال پاسخ داد : 

حرا؟ برای اینکه ما مردم شور وی هستیم . 

آنوقت فاشیست‌ها روی سرش ر بختند و او را بسختی زدند. من در 
کنارشان ایستاده بودم. ی فهمید! من می دیدم که حطور ال وحشی ه! این 
انسان‌زخمی »ولی شر یف را این بهتر ین انسانی که دیده بودم می زدند. دلم 
می‌خواست به او کمک کنم. دلم می خواست با او بمیرم. من از مرگ 
نمی ترسیدم, نه ! اما می دانستم که کار من برای خلقم لازم است. پس حق 
ند اشتم خودم را لوبدهم. اگر خودم را لومی دادم آنوقت خودی‌ها نمی فهمیدند 
فاشیست ها حه نفشه‌هایی تدار ک دیده اند. در همات روز بود که ننها عمل 
قهرمانی واقعی از من سرزد. من خحودم را به طرفش پرت نکردم. فر یاد نزدم. 
آنها خلبان را در برابر جشمانم کشتند. خلبان ناشناس دلاور و شحاع و مغرور 
کشته شد. درو دیوار ارای بر از حون شده بود , ام من خوده ۳ لو ند اده . و کارم 
را تا روزی که نیروهای ما خارکف را باز پس گرفتند ادامه دادم. من حتی 
نمی دانستم اسم خلبان جه بود. حالا هم نمی دانم. اما او را فراموش 
نمی کنم. او همیشه پیش رو یم خواهد بود, استوارء شحاع و با شکوه! 

دختر صورنش را با دستهایش بوشاند و گر یست. 
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از او پرسیدم : 

حالا خیال دار ید جه کار بکنید. 

سرش را بلند کرد. صورتش حالتی سخت و مصمم داشت. 

۳ حتد روری استر احت می کنم و دو باره به آنجا هی ز ۰02 آجر 
آنییا؟ بعد از این همه سختی ؟ 

ان روز خلیان منگفت: (زما مردم شور وی هستیم)). من این حرف 


او را هیچ وقت فراموزش نخواهم کرد. 
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تابستان سال ۱۹4۱ فاشیست‌ها به «اودسا» نزدیک شده بودند . دفاع 
از شهر بسیار دشوار بود. ز برا فاشیست‌ها از رب شمال و شرق حمله 
می کردند. در حنوب هم در یا وافم شده بود, 

اودسا ات آشامیدنی نداشت. اب شهر از تلمبه‌خانه‌ای که در 
نردیکی شهر وافم بود تأمین می شدوتلمبه حانه هم دردست فاشیستها بود . 

آن سالء سالء سیار گرم بود. و بدوت اپ سخت می گذشت. 
کارگران و سر بازان مشغول ساختن تلمبه خانة جدیدی در خود اودسا شدند. 
آنها تلاش می کردند تا هرحه زودتر ساختمان آنرا به بایان برسانند. اما همه 
می دانستند که تلمبه‌خانه زودتر از یک هفتةٌ دیگر آماده نخواهد شد, هزاران 
کود ک از تشنگی می گر یستند و آب می خواستند. اما آب نبود. از اینرو 
ژنرال ارتش شوروی که دفاع از اودسا را به عهده داشت تصمیم گرفت دستة 
کوحکی از سر بازان را به تلمبه‌خانهٌ قدیمی که فاشیست‌ها در آنسا بودند. 
بفرستد. آنها می‌بایست تلمبه‌خانه را تصرف کنند. ماشین‌ها را به کار 
بیندازند. حر یان آب را در شهر برقرار کنند و جندین ساعت با فاشیست‌ها 
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بحنگند تا شهر در این مدت سیراب‌شود. 

شب هنگام قابفهی که در آن بیست سر باز و دو آفسر نشسته بودند از 
ساحل روانه شد. آنان همگی داوطلب بودند. هرکسی بخوبی می دانست 
چکار باید پکند. و هرکس می‌دانست که به استقبال مرگ می‌رود. 
داوطلبان موفق شدند به ساحل نزدیک تلمبه خانه برسند. فاشیست‌ها وحه 
آنها نگدند. 

حالا باید کارگرانی را که می‌توانستند ماشین‌ها را روشن کنند و 
حریان آب را برقرار سازند, بیابند. داوطلبان از محل زندگی کارگرانی که 
قبلا در تلمبه خانه کار می کردند خبر داشتند , یکی از آنها نرد کا رگران رفت 
و وضع دشوار شهر ر) برایشان تشر یح کرد با شنیدن موضوع پنج کارگر قبول 
کردند که به داوطلبان کمک کنند, 

آنها به تلمیه‌خانه رفتند. در کنار تلمیه‌خانه دو فاشیست ایستاده 
بودندء داوطلیان با کشتن ابن دو نفر تلمیه‌خانه را تصرف کردند. کا رگران 
بسرعت ماشین‌ها را به کار انداعتند. اپ اشامیدنی در اودسا حاری شد و در 
وله ها که در عمق زمین فرار داشتند حر بان یافت. ساعتی بعد فاشیست ها که 
متوسحه موصوع شده بودند بسوی تلمبه خانه هحوم بردند. نبرد آغاز شد . 

فاشیست ها خیلی ز باد بودند. اما نتوانستند تلمبه خانه را فوأ تصرف 
کنند. نبرد جندین ساعت ادامه داشت. فاشیست‌ها فقط موفعی توانستند 
تلمبه حانه را به اشغال محدد درآورند که همه داوطلبان و کارگران کشته شده 
بودند , 

آب به خانه‌های آودساراه‌یافت,سطل‌ها را پر کرد و وان حمامها را 
آکند.., و آنگاه نا گهان نند آمد. 

و بدین سان شهر سیراب شد و هزاران کود ک نحات يافتند. 
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دوستی بارتیزاد ها 


اپن ماحرا به هنگّام حتگ کبیر میهنی روی داد. ولادیمیر گودذف 
سر باز شور وی در جنگ محروح و سپس اسیر شد. او مدتی در بازداشتگاهی 
واقم در آلمان بسر برد. بعداً فاشیست ها اسیران را سوار کشتی کردند و آنان را 
به نروژ بردند. در آنجا هم بازداشتگاه وجود داشت. فاشیست‌ها همینکه 
اسیر ان را به اردو گاه بردند به آنها دستور دادند دور حیاط بازداشتگاه بدوند . 
چند روز بود که اسیران تقر یباً هیچ جیز نخورده بودند. لحظاتی بعد بسیاری از 
آنها نقش زمین شدند. آنهایی که به زمین می‌افتادند در دم هدف گلوله 
قرارمی گرفتند. اسیرانی که توانستند یک کیلومتر بدوندء زنده ماندند. گوژف 
هم در میان آنها بود . ۱ 

شب‌هنگام گوف دراز کشیده بود و فکر می کرد : 

راید زنده ماند» زنده ماند و انتقام گرفت ! 

فاشیست‌ها هرروز اسیران را مجبور می کردند از کوه بالا بروند. 
اسیران می بایست در آنجا حاده بسازند. هر بار که اسرا از دهکده رد می شدند 
اهالی محل سمی می کردند مخفیانه به آنها نان بدهند. 
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کا رگران نر وری شم برای ساختن حاده کار می کردند. بسیاری از 
آنها کمونیست بودند. روزی یکی از کارگران مخفیانه اره‌ای را به گودف داد 
و گفت" 

س فاشیست‌ها فردا شما را با قطار به محل دیگری می برند. اين هم 
اره. سعی کن دیوار واگن را اره کنی» شحافی در میا واگن بوحود آوری و به 
جنگل فرار کنی. پارتیزان‌ها از این جر یان خبر دارند و در جنگل به دنبال تو 
خحواهند آمد . 

عصر هنگام فاشیست‌ها اسرا را سوار قطار کردند. گودف محرمانه 
بدوستانش گفت که می خواهد فرار کند و بدیگر اسیران کمک کند. 

فرار شد جهار همرزم دیگر هم با او فرار کنند. شب هنگام گودّف در 
دیوارژ واگن شکافی ایحاد کرد. هنگامی که قطار باهستگی از هسیر 
کوهستانی بالا می رفت» گودف و حهار رفیق دیگر از واگن بیرود پر بدند, 
حند لحظه بعد آنها همگی‌شان در جنگل بودند. 

شش روز تمام در جنگل پنهان شده و بدنبال پارتیزان‌های نروژی 
گشتند. سرانجام پارتیزان‌ها آن‌ها را پیدا کردند. نروژی‌ها و روس‌ها 
دوشادوش یکدیگر و در یک دسته پارتیزانی علیه آلمانی ها بجنگ مشفول 
شدند. روزی فرمانده دسته بارتیزان‌ها گودّف را احضار کرد و به او دستور 
داد ؛ 

- شما باید مخز بنز ین را از بين ببرید. شما و «برسن» باهم 
می رو ید. اوز بان روسی یلد است. گوف و برسسن از راه کوهستانی رفتند. و 
سرانجام به نزدیکی دهکده رسیدند. مخزن نز ین که باید منهدم می‌شد در 
آنجا وافم شده بود, آنها در حنگل نردیک دهکده مخفی سدند. 

سب گودف برای ! کتشاف رفت و برسن در حنگل ماند » گودف 
مخفیانه به مخزن نزدیک شد و به وارسی آن مشفول گشت. کنار دروازه 
محوطهُ مخزن فقط یک نگهبان ایستاده بود. ماشین‌های نظامی حامل بنز ین 
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مرتب به محل مخزن نزدیک می‌شدند. نگهبان در دروازه را باز و بسته 
می کرد. گودف متوحه شد که نگهبان اسناد را بازرسی نمی کند. 

گودف نزد رفیقش برگشت و هر چه را که دیده بود برای او تعر یف 
کرد. آنها نقشة عملیات را طرح کردند. پس از آن گودف و برسن نزدیک 
حاده پنهان شدند. آنها منتظر ماشینی بودند که فقط راننده‌ای تنها در آن باشد 
و مرانجام جنین ماشینی را دیدند. در لحظه‌اي که ماشین از کنارشان 
می گذشت. برسن داخل ماشین پر ید و با ضر به‌ ای راننده را از پا در آورد. 
سیس هر دو بارتیزان درون ماشین نشستند و به سوی مخزن به راه افتادند. 
وفتی به محل مخزن رسیدند نگهبان دروازه را باز کرد و ماشین وارد حیاط 
شد. گودف و برسن از ماشین پیاده شدند و تعدادی نارنحک بطرف مخازن 
بنز ین پرتاب کردند. صدای انفجار مهیبی برحاست. مخزن بنز ین منهدم شده 
بود» پارتیزان‌ها درون ماشین نشستند و راه بازگشت در پیش گرفتند. 

اند کی بعدء کگودف هاشینی را دید که بشت سرشان می امد و 
فاشیست‌ها در ان نشسته بودند. فاشیست‌ها شروع به تیراندازی کردند. ماشین 
آنها از ماشین پارتیزانها تندتر حرکت می کرد. گودف به برسن گفت: 

ند تر! فاشیست ها دارند به ما می رسند ‏ ۱ 

اما برسن حواب داد : 

- ما نمی توانیم از اين تندتر برو یم ! 

فاشیست ها تيراندازري می کردند. برسن زعمی شد اما همحنان به 
رانندگی ادامه می‌داد. اند کی بعد فاشیستها کاملا به آنها نردیک شدند. 
گودف پیشنهاد کرد : 

باید ماشین را نگهدار یم و به طرف حنگل بدو یم . 

برسن حواب داد : 

من نمی‌توانم بدوم, من زحمی شده‌ام. تو تنها برو. من هم به 
رانندگی ادامه می دهم. 
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گودف اند یشید . 

«چه باید کرد ؟ چگونه می توان این همرزم را نجات داد؟» 

و ناگهان فکر حوبی از سرش گذشت. 

به پرسن گفت: 

هر وقت صدای انقحار شنیدی ماشین را نگهدار. 

و سپس ار ماشین بیرود پر ید 

گودف بشت سنگ بزرگی که در کنار جاده بود پناه گرفت و منتظر 
فاشیست‌ها شد. وقتی ماشین فاشیست‌ها کاملاً نزدیک شد گودف سه 
نارنحک به طرف ان پرتاپ کرد. ماشین فاشیست ها منهدم شد. 

برین صدای انفجار را که شنید ماشین را نگه داشت. گودف به 
طرف ماشین دود و کنار بریین نشست. آنها به راه افتادند و د وکیلومتر دیگر 
که رفتند ماشین را متوقف کردند و به کوهستات زدند . هنوز اند کی راه نییموده 
بودند که برسن افتاد . او دیگر نمی توانست تب راه برود . گودف او را بر پشت 
گرفت. و براه خود ادامه داد. تنها بسن از گذشت دو روز آنها به دستة 
خودسات رسیدند, 

نروژی‌ها و روس ها تا بایان جنگ دوشادوش یکدیگر نبرد می کردند 
جنگ نمام شد. گودف به میهن خو یش با زگشت. هم؛ پارتیزان‌ها به پیشواز 
او به بندر آمدند, 

سال‌ها گذشت. اما نروژی‌ها کودف را از اد نبردند. او اغلب 
نامه های گرم و صمیمانه ای با آنها ردو بدل می کرد. 


۳۴ 


معلم سختگیر 


این ماحرا به هنگام حنگ حهانی دوم درقفقاز روی داد. من درسال 
۲ به جبهه رفتم. ۱۸ سال داشتم. فرمانده‌مان آدمی سختگیر و عبوس بود. 
او بارها می گفت که من سر باز بدی هستم. واقعاً هم در آن زمان» هنوز سر باز 
بدی بودم؛ اما از حرف های فرمانده حوشم نمی آمدواو را دوست نداشتم. 
روزی فرمانده ار من پرصید: 

‌_ شما دیپلم گرفته اید ؟ 

بله 

حه درسی را دوست داشتید؟ 

ریاضی. 

فرمانده گفت؛ 

من تا پیش از جنگ ر یاضی تدر پس می کردم. 

من خیلی از ریاضی خوشم می آید. 

و ما شروع به گفتگو دربارةٌ ر یاضیات کردیم. از آن پس ما اغلب 
دربارة ر یاضیات حرف می‌زدیم و گاهی هم بحث می کردیم. 


۲۵ 


یک شب فرمانده دستور منهدم کردن مسلسل دشمن رام که در ساحل 
دیگر رودخانه نصب شده بود. در یافت کرد. ماشناکنان از رودخانه عبور 
کردیم. پنج نفر بودیم. دونفر از رفقای من کوشیدند به مسلسل نزدیک شوئد 
اما کشته شدند. آنوقت فرمانده گفت: 

- من دیگر نمی توانم شماها رایه کش دشتن بدهم . . سه تا فشنگ در این 
کلاه می گذاریم. دونا از فشنگ‌ها پرنیست. اما یکی از آنها پر است. 
هرکس فشنگ پر را برداشت باید مسلسل را منهدم کند. ما سه فشنگ را 
درون کلاه انداختیم. رفیق من یک فشنگ ازداخل کلاه برداشت»ولی فشنگ 
بر نبود. حالا و بت فرمانده بود. او فشنگی از داخل کلاه برداشت» نگاهی به 
آن انداعت وسپس آنرا در اب پرت کرد. فرمانده آهسته گقت: 

ب فشنگ بر است. من باید مسلسل را از بين ببرع. 

هنوز یک فشنگ دیگر در کلاه باقی مانده بود. فشنگ منء اما 
فرمانده آنرا برداشت و فوراً ز یر سنگی نهاد. آن موقع من به این موضوع توجهی 
نکردم. 

فرمانده سیس سه نارنعک برداشت و بطرف مسلسل راه افتاد. 
فامسست ها سروع به تیراندازی کردند, اما فرمانده موقی شد مسلسل را آز بین 

بس از ان بلافاصله سر را ازان ما که در ساحل آنسوی رودخانه بودند 

۳۳ سروء به پيشروي کردند. ما ب ! رفقا به طرف مسلسل دو یدیم. در 
تردیکی مسلسل منهدم شده فرمانده افتاده بود. او کشته شده بود. 

مال‌ها گذشت. من معلم ریاضیات شدم و برای تدر یس به 
همانحایی رفتم که زمانی جنگیده بودم . روزی با شا گردان براأی گردش دسته 
حمعی به کوه رفتیم. هنگام عصی در ساحل رودخانه توقف کردیم. بحه ها 
به جمع آوری هیزم برای افروختن آتش پرداختند. آنها ناگهان در میان بوته‌ها 
ماشین کهنه و در هم شکسته‌ای را دیدند. مسلماً این ماشین از زمان جنگ 
همانجا افتاده بود. بحه‌ها پس از وارسی ماشین یک کیسهةٌ حرمی را در آنحا 
۱۶ 





۳ 
پیدا کردند. روی کیسه شمارة ۱۸۲۲ به جشم می خورد داخل کیسه نامه هایی 
بود. وقتی بچه‌ها اين کیسه را نزد من آوردند. نوحه من بسیار حلب شد : 
۲ شمارة گروهان من بود! گفتم : 

- بچه‌ها, اين‌ها نامه‌هایی از جبهه است. من در اینجا می جنگیدم. 
شاید این نامه‌ها ۱۵ سالست که اینحا افتاده ! 

مشغول بررسی نامه ها شدیم. یکمرتبه جشمم به ثامه‌ ای افتاد که 
روی آن آدرس مادرم نوشته شده‌بود! نامه را خواندم. آن را فرماند» من نوشته 
بود. آو نوشته بود : 

رراهای میخایلوونای عر یز! این نامه را فرمانده بسر شما برایتان 
می فرستد. من معلم هستم و مانند هر معلمی یک شا گرد محبوب درم . شا گرد 
محبوب من پسر شما است. او ر یاضی دان فوق‌العاده‌ای است و من فکر 


می کنم که او به علم خیلی خدمت خواهد کرد. » 


۳۷ 


جندین بار نامه را خواندم, تمام شب را نتوانستم بخوابم. صبح که شد 
به همان جایی که فرمانده کشته شده بود رفتم . همه آنجه را که در ان عصر 
روی داده بود؛ بیاد آوردم. 
۱ اگهان ه این فکر افتادم: «چرا فرمانده فشنگ مرا زير سنگ 
گذاشت ؟» آن سنگ را پیدا کردم و فشنگ را برداشتم... فشنگ پر بود! 
فشنگ من بر بود ! آنگاه همه حیز را فهمیدم. . . 





۳۸ 


فهرمانی مادر 


جنگ کبیر میهنی جریان داشت. ارتش شوروی در نزدیکی شهر 
اودسا می جنگید. مادران, خواهران و همسران سر بازان اغلب از شهر به دیدار 
آنها می امدند. انها یاخود ما هی ؛ انگور و شیر می اوردند . 

رنها نرد فرمانده همولایتی به انتظار می نشستند و منتظر می ماندند. 
سر بازان فوراً از آهدن آنها با خبر می شدند و نیم ساعتی که می گذشت ماهی 
سرخ شده و انگور» بکلی خورده شده بود, 

مخصوصاً یک زن بلند قدی که حشمان درشت و سیاهی داشت» 
اغلب پیش سر بازان می آمد. سر بازان می دانستند که ان زن ماهیگیر است و 
در ساحل در یا زندگی می کند. شوهرش در یک روز طوفانی در در یا غرق 
شده بود. و تنها بسرش «الکساندر بتلین» سر باز دستة آنها بود. .. نام رب 
(«مار یاواسیلیونا» بود. او ادم حوبی بود. سر بازان او را دوست داشتند و حیلی 
ساده او را «مادر» صدایش مسی کردند. وقتی مادر از راه می رسید فبل از هر 
یر می پرسی . 


۳۹ 


همه عی دانستند که مادر دربار؟ پسرش سنئوال می کند. جوابش 
می دادند : 

زنده است مادن زنده است. 

مادر لبخند می‌زد. سر بازان از او در بارة شهر و در باره بستگانشان 
سئوال می کردند. ماریا واسیلیونا همیشه با خود شادی و رامش به همراه 
می آورد. مادر کنار پسرش می نشست و دونفری مشفول صحبت می شدند. 
گاهی اوقات الکساندر گیتار می نواعت و آواز می خواند. صدایی دلنشین و 
گرم داشت. سر بازان به اواز او گوش می دادند و بیاد خخانواده خودء در با و 
شهر زاد گاهشان اودسا می افتادند... آری؛ الکساندر سر باز اکتشافی خوب 
می خواند, الکساندر یک انسان واقعی بود و رفقا به او احترام می گذاشتند. 
الکساندر شبیه مادرش بود: مثل او بلند فد بود و دستهایش ماننددستهای 
ماهیگی قوی و پرقدرت بودند. 

روزی دو دوست بعنی «الکساندر بتلین» و «میخائیل استر بلکف» 
برای اکتشاف رفتند. میخائیل آدمی آرام و کم حرف بود. او «مکتشف» 
خوبی بود. آنها می بایست ساعت ۲ بعد از نیمه شب باز می گشتند. اما دی 
سه» جهار ساعت گذشت... شب به بایان رسید و دسته اکتشافی مراحعت 
تکرد. سر بازان منتظر و گوش بزنگ آمدن آنها بودند , اما حبری نبود .نا گهان 
صدای انقحاری شنیده شد. سپس یرانداری شد و بعد دو باره صدای انفحار 
بگوش رسید. و سپس آرامش حکمفرما گردید. سر بازی گفت: 

مین تر کید ... 

دیگری جواب داد : 

شاید هم نارتحک, .. 

ممکن است برای مکتشفین اتفافی افتاده باشد؟ 

فرما نده پاسخ داد ؛ 

- صبر می کنیم تا هوا روشن شود. آنوقت می بینیم . 
۳۰ 





چیزی نگذشت که هوا روشن شد. ناگهان یکی از سر بازان فریاد 
4 ۱ ۲ 


۳ 


س رفیق فرمانده! می بینم. می‌بینم. او آنجا دراز کشیده است. 
۰ ۳1 #_ ۰ ۰ 
دراستسسپ در فاصلاة بن سنگرهای شوروی‌ها و فاشیست هام مردی 





روی زمین دراز کشبده بود. 

نت بل احتمالا خودش است. 

سب کی ؟ 

- استر پلکف. و بنظرمی رسد کشته شده باشد. 

- پس آخر الکساندر کحاست؟ 

فرمانده با دور بین نگاه کرد : 

نمی بینم. 

ناگه‌ان‌فرمانده حشمش به الکساندر افتاد. او به کندی به سوی 
سنگرهای شوروی می خز ید. لحظه ای توقف کرد. سپس دستش را بلند کرد 

۳۱ 


و پایین آورد و دو باره بالا برد. سر بازان متوحه علامت او شدند : 
- کمک می خواهد! 
سر زان می خوستندبهطرفش بدوند ام فرمندهفر باد کشید: 
کجا؟ بایستید! اجازه نمی دهم به ان سوبرو ید. 
- رفیق فرمانده ! آحر رفقای ما آنحا هستند ! 
فرمانده باسخی نداد. سصبس فر باد زد: 
- الکساندر! ساشا! دراز بکش! حرکت نکن ! کشته می شی ! 
در اين لحظه دشمنان دوباره شروع به تیراندازی کردند. سر بازان 
فهمیدند که حقّ با فرمانده بود : اگر برای کمک به آنها رفته بودند کشته 
می‌شدند. یکی از سر بازان گفت: 
آنها کشته می‌شوند. آخر زخمی شده‌اند... 
سکوت حکمفرما شد. یکمرتبه همگی صدای زنانه ای راشنیدند: 
- بگذار بروم1... بتومی گویم بگذار بروم! 
این مار یا واسیلیونا بود. معلوم نبود چگونه خودش را به اینجاء به 
سنگرها رسانده بود. به او احازه نمی دادند و می گفتند؛ 
ممکن نیست مادر» ترا می کشند! 
اما مار یا واسیلیونا گوشش به این حرف ها بدهکار نبود. او از سنگر 
حارج شد و با قامت افراشته بطرف محلی که بسرش دران جادراز کشیده بودء 
راه افتاد. سر بازان منتظر بودند ببینند جه خواهد شد. دشمنان با دیدن اين زن 
که شجاعانه به بیشواز گلوله‌ها می رفت دست از تیراندازی کشیدند. برای آنها 
هم عجیب بسود. اما مار یا واسیلیونا محکم و آرام مثل همیشه راه‌می رفت. آو 
همجناد به پیش رفت. به بسر نزدیک شد. به او آب داد: 
- بخور پس رکم . آرامت می کنه. 
دشمنان از نوشروع به تیراندازی کردند. صاشا برسید : 
هیخانیل حی ؟... رنده است ؟* 
۳۲ 


بله زنده است. ال طرف دراز کشيده. 

تیراندازی ادامه یافت. اما مار باواسپلیونا به تیراندازی توحهی 
نداشت. مادر به بسرش گفت: 

- همین حا آرام دراز بکش . گلوله هابتو نمي رسند. من هم می روم 
یش میخائیل. او هم تشنه است. می شنوی چه می گویم پسرجان؟ 

سب شنیدم مادر! برو. .. 

تیسراندازی شدیدتر شد. مادر با صدایی محکم گفت: 

خدا حافظ 

و به طرف میخائیل راه افتاد. مادر به میخائیل تزدیک شد و توقف 
کرد. آنگاه نگاهی به أن سيٍ حایی که شهر دیده می شد انداخت... او 
«أدسا». .. مادر روی زمین پهلوی میخائیل دراز کشید. سر بازان از یکدیگر 
می پرسیدند . 

حه کار می کند !؟ 

دشمنان به تیراندازی ادامه دادند. اما گلوله ها این بار کاملاً نزدیک 
مادر و میخائیل در پروار بودند. فاشیست‌ها به جایی که مار یا واسیلیونا دراز 
کشیده بود تیراندازی می کردند. مادر بیحر کت دراز کشیده بود. حالا 
سر بازان می فهمیدند که جرا مادر آنجا دراز کشیده است. او دراز کشیده بود 
ی با تمام بیکر خود از سر باز محافظت کند. سر باز پسر تنی او نبود اما برای 
او همه سر بازان بسرانش بودند. مادر از مرگ نمی ترسید ز یرا عشق مادر از 
مرگ قوی‌تر است. 

شب هنگام سربازان. مادر و دو مکتشف محروح, الکساندر و 
میخائیل را به سنگرها آوردند. تن مار یا واسیلیونا از گلوله سوراخ سوراخ شده 
بود. سر بازان مادر را در استب نردیک آدسا دفن گردند. 

اکسر شما رمانی گذارتان به استب نردیک ادسا افتاد و در انا 
گور کوچکی را دیدید اندکی درنگ کنید. شاید که این گور مار یا واسیلیون 
باشد! ۳۳ 


در ایام جنگ , مخترغ معروف » مهندس مکانیک «فیودور پاولو یچ 
کیروشین » در لنینگراد می ز پست و در کارخانة کوحعی کار می کرد. در 
آغاز جنگ می خواستند این کارخانه را به سیبری منتقل کنند. امابعصد 
تصمیم گرفتند کارخانه در لنینگراد بماند. ز یرا محصولات کارخانه برای 
جبهه لازم بود. و حبهه هم در هماك حوالی بود. 

لنینگراد از همان آغاز جنگ به محاصرهُ نیروهای المانی در امد اما 
اهالی لنینگراد مردانه ار شهر حود دفاع می کردند. محاصره انینگراد ۰ روز 
به طول انجاهید. پستهای برق شهر کار نمی کردند. روشنایی و اب نبود. 
خانه‌ها هم سرد و یخ‌زده بودند: آذوقه اهالی لنینگراد تمام شد و قحطی شروع 
شد مردم شوروی تا آنجا که می توانستند به اهالی لئینگراد کمک می کردند. 
رمستان ماشین های اذوقه ار روی یخ های در یاجه لا دوژسکی عبور می کردند. 
اما آلمانی ها مرتباً در یاحه را بمباران می کردند" به اين دلیل حمل آذوقه به 
شهر بسیار مشکل بود. 


در زمستان سال ۱۹۱-۱۹6۲ مهندس کیروشین مانند سایر اهالی 


۳۴ 


لنینگراد گرستگی و سرما را تحمل می کرد و بی اعتنا به مشکلات» کاری را 
که برای میهن لازم بود انحام می داد. 

نیمه شبی , ساعت یک . از پست به کیروشین تلفن زدند: 

- رفیق کیروشین ابرای. شما از مسکو یک سسته آذوقه فزستاده اند 
بیایید بسته را تحو یل بگیر ید. 

ساعتی بعد کیروشین بسته را در خانه خود باز کرد. محتو یات بسته 
عبارت بود از: ناد‌سوخاری سیاه,دو کیلو کره؛ دو کیلو قند؛ بلغورء جند فوطی 
شیر غلیظ شده و ۳۰ بسته شعلات عالی . کیروشین مدت ز یادی بسته را برای 
یافتن نامه کاو ید ما نامه ای در بسته نبود. کیروشین حدس زد که این بسته 
را یکی از دوستانش برای او فرستاده است. او در مسکو دوستان ز بادی 
داشت. کیروشین اند کی اندیشید: 

- این همه به حه درد من نها می خورد. خوب» عیبی نداردی انرا با 
دیگران تقسیم خواهم کرد. ونخستین کسی که بخاطرش رسیدمادرش بود .راستی 
او کحاست؟ مادر پیرش به شهر «وارونژ» نزد خویشانش منتقل شٌده بود. 
گیروشین تا حالا تنها یک نامه از مادرش در نافت کرده نود , ولی مادرش 
حتماً در شرایط خوبی بسر می برد. و اما خواهرش در جه حال است؟ خواهر 
کیروشین تا پیش از حنگ در انستیتوی لنینگراد؛ زبان انگلیسی تدر یس 
می کرد. در زمان جنگ او و انستیتو هم به غازان منتقل شده بودند. تانججکا 
دختر ک عساله اش هم بااو بود. شوهرش در نخستین روزهای جنگ به جبهه 
رفته بود. این آذوقه برای خواهرش لازم است. کیروشین تصمیم گرفت از یک 
علبان خواهش کند که این بسته را به دست خواهرش در غازان برساند. 
نشست و نامه‌ای به خواهرش نوشت : 

- «سللام, آنای عز بز! دوستان من در مسکی یادی از من کرده‌اند و 
برایم یک بسته اذوقه فرسناده اند. من تصمیم گرفتم آنرا با تو قسمت کنم. 
بخشی از آذوقه را بزای تو و تانچکا می فرستم. می خواستم بیشتر بفرستم, ام 
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خحودت می دانی که خلبان‌ها بسته‌های بزر گ‌راقیول نمی کنند حونکه خیلی ها 
می خواهند که بسته هایشان به مقصد برسد. از ایترو یک کیلو کره و ۲۷ بسته 
شکلات برایت فرستادم. ما در للینگراد محاصره هستیم و بمبارال می شویم. 
من چیزی اختراع کرده‌ام که فاشیست‌ها از آنْ بسیار بدشان می آید با این 
انعتراع در عرض یکسال دو میلیون روبل برای دولت صرفه جویی می شود. 
حالا کمی هم از زندگی من و لنینگراد بشتو, .. 

نامه بسیار طولانی بود. کیروشین نامه را همراه بسته به ستاد ارتش برد 
و آترا به سر‌گردی که با او آشنا بودء داد. سرگرد نامه و بسته را برداشت و 
گفت : 

بسیار خوب ترتیب همه چیز را خواهم داد. دو روز دیگر هواپیما به 
غازان پرواز می کند و من بستة امانتی شما را می فرستم. 

جیزی نگذشته بود که درغازان»ءدرب حعانه کوحک محل رندگی حواهر 
کیروشین به صدا در امد. صبح زود بود. تانجکا هنوز در خواب بود. آناپاولوونا 
تازه از خواب بیدار شده بود. او به سرعت به طرف در رفت و آنرا باز کرد. 
خلبان جوان وارد اتاق شٌد و سلام و احوالپرسی کرد. 

ببخشید» اشتباه نمی کنمء آناپاولوونا ر یابیتینا؟ 

اناپاولوونا جواب داد : 

بلی خودم هستم. 

خحلیان ادامه داد ؛ 

خوب معلوم می شود اشتباه نکرده‌ام. من از لنینگراد بسته‌ای 
برایتان آورده‌ام. جوان بستهٌ کوحکی از کیف دستی اش در آورد. روی بسته 
نوشته شده بود : «برای انایاولوونار یابینیتا» 

آنا پاولوونا پرسید : 

- بفرهایید این بسته از طرف کی فرستاده شده؟ 

نمی توانم بگویم» یعتی نمی دانم. 
۳۶ 


‌ ولی آخخر حه کسی اینر! به شما داد؟ شاید برأدرم مهندس 
گیروشین ؟.. 

این بسته را سر‌گردی در ستاد ارتش به من داد. 

سب وب شاید داخل بسته نامه‌ای باشد؟ 

خودتان بسته را باز کنید و نگاه کنید. شاید داخل آن باشدء 
آنایاولوونا بسته را باز کرد اما نامه ای در آن نبود. خلبان ادامه داد: 

- احتمالاً نامه‌یی برایتان بوده است. ولی موتور هوایمای ما یکمرتبه 
در راه خراب شد. مجبور شدیم در فرود گاه بنشیتیم تا آنرا تعمیر کنیم. به 
احبار بعصی حیزها ار حمله کیف حاوی نامه‌ها را از کابین هواییما بیرون 
آوردیم و بعد آنها را در فرود گاه جا گذاشتيم. من تلگراف کردم که نامه ها را 

بعد از رقتن خلیان, آنایاولوونا مدت ز یادی فکر می کرد: «اين بسته 
,۱ حه کسی فرستاده است ۲ ابتدا فکر کرد که تسه را برادرش مهندس 
کیروشین فرستاده است ولی آناپاولوونا می‌دانست که در لنینگراد قحطی 
است و احتمالا برادرش با کارخانه به سیبری منتقل سده است و دیگر در 
لئینگراد نیست. آناپاولوونا آخر ین نامه برادرش را دوماه پیش در یافت کرده 
بود. بدینجهت نمی دانست که برادرش در لنینگراد مانده است. 

آناپاولوونا یکمرتبه بیاد دوستش افتاد که در سیبری زندگی می کرد 
فکر کرد او این بسته را فرستاده است. آناپاولوونا از در پافت هدایا بسیار 
خوشیحال شده بود با خود اندیسید : «بلی مردم مهر بانی در این دنبا هستند, 
این فکر جقدر مطبوع و حوشایند است که جنین مردم دلسوز و خیرخواهی وحود 
دارند. آدمهایی که همیشه آماد؛ٌ کمک بدیگرانند و همیشه بیاد دوستانشان 
یمد )) ۰ 

آناپاولوونا هم خود یکی از اين ادم‌های مهربان و خیرخواه بود. 
نزدیکتر ين ومحبوب ‌تر ین کس برای اومادرش بود. اوهمیشه به فکر مادرش بود. 
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آنا پاولوونا تصمیم گرفت شکلات را برای مادرش بفرستد. 

۰ روز بعد خلبان آشنایشان نزد او آمد و اناپاولوونا از خلبان خواهش 
کرد که بستةٌ شکلات را به مادرش بدهد. آناپاولوونا سه پستةٌ شکلات را برای 
نحود و تانجکا برداشت و ۲ بستة باقيمانده را داحل بست؛ امانتی گذاشت و به 
خلبان داد. ۱ 

هنگام عصر خلبان به سوی شهر محل زندگی مادر آناپاولوونا پرواز 
کرد. پیرزن که ناستاسیا بروخوروونا صدایش می کردند بگرمی از خلبان 
استقبال کرد و از او بخاطر آوردن بسته تشکر کرد. سپس خلبان را در کنار 
خود نشاند و شروء به پرسش در بارة دخترزش کرد خلبان تعر یف کرد که 
دخترش, آناپاولوونا در غازان زند گیش بد نیست ولی خیلی نگران برادرش 
فیودور پاولو یچ است. چونکه نمی‌داند حالا او کجاست. آناپاولوونا فکر 
می کند برادرش به سیبری هنتقل شده است, پیرزن که با دقّت به حرف های 
خلبان گوش می کرد گفت: 
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نهء فیودور یاولوو بج در لتینگراد رند گی می کند. من هم اول فکر 
می کردم که او به سیبری منتقل شده. ولی سه روز پیش پیرمرد کارگری از 
لنینگراد به اینجا امد. او با سر من در کارخانه کار می کرد. پیرمرد برأیم 
تعر يفي کرد که پسرم در لنینگراد کار می کند. 
خلبان از پیرزن خحداحافظی کرد و رفت, ناستاسیا پرونخور وونا می‌دانست که 
فیودور باولوو یچ در لنینگراد به سختی زندگی می کند و گرسنگی می کشد. 
مادر هم تصمیم گرفت شکلات را برای او بفرستد. پیرمرد کارگر می بایست 
یک هفتهٌ دیگر به لنینگراد برگردد. پیرزن تصمیم گرفت از او خواهش کند 
که شکلات را برای سرش ببرد. 

پرزد نامه ای برای پسرش نوشت: 

«سلام فیودور عز یزم. من می دانم که حالا وضع سختی داری. اخیراً 
آیا برایم بسته ای شعلات فرستاده است. ولی شکلات به درد من بیرزنا» 
نمی خورد. اين بسته را برای تو می فرستم. مواطب خودت باش تو هنوز سالهای 
ز یادی را در پیش داری نگران من نباش...» 
نامه مفصل بود. حند روز گذشت. بکروز ده دفیقه به شروع کار مانده بیرمرد 
کارگر که به لنینگراد برگشته بود وارد اتاق فیودور یاولوو یج کیروشین شد و 
بسته مادر و نامه را روی میزش گذاشت. فیودور بسته را گشود و با تعجب 
گفت : 

سب شکلات!؟. بله این شکلات خودم است! 
وفتی او برای کارگر تعر یف کرد که شکلاتش جگونه از پیش او به نزد 
خواهرش و ار پیش خواهرش نزد مادر و ار پیش مادر دو باره به نزد خود او 
مسافرت کرده است؛ کارگر با تمحب گفت : 

- فوق العاده است . نه ! این شگُفت اور است که حتی در جنین ایام 


۰ ِ ۰ خ ۰ 
دابا 


۳۹ 









#مجموعه حاضر چند داستان تلخیص‌شده از 
بو رس باله‌وی » نو سنده‌بنام » و چند 
نو بسنده دیکر شور وی است . 
این‌داستان‌ها گو شه‌هابی‌ازقهر مانی‌های 
مردم شور وی‌رادر مبارزه علیه دیو خون 
]شام فاشیسم نشان مید‌هند . 











